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 عقل عملی و نظری:  

  مقابل  در عملى عقل  مقصود ؛كندم حكم مى سو   معناىه  ب شيئ قبح و  حسنه ب عقل  شود:گفته مىوقتى 
 .است نظرى عقل 

 تفاوت عقل عملی و نظری:

  ادراك آن   ،مثل حسن عدل و قبح ظلم  ؛ از افعالى بوده كه انجام يا عدم انجامش سزاوار باشد  ،كدر  اگر م  
 . را عقل عملى گويند

 الجزء  من  اعظم  الكل  :  گويندحكم كه مى   نظير اين  ؛اگر از امورى بوده كه سزاوار و شايسته دانستن باشد 
 .خوانند نظرى  عقل  را ادراكش ؛ ندارند  عمل  هب ىارتباط  هيچ  كه آن  امثال  و

 :1نکته 

 براى  و  گردد  ترك  يا  شده  انجام  است  سزاوار  شيئ  فلان  كندمعنى است كه درك مى  ه اينحكم عقل ب
 .كندمى  عمل  به  وادار را  عقل  كه ادراك همين  خود  مگر نبوده امرى يا نهى انشاء ،عقل 
 :2نکته

و    عمل   براى  اراده   كه  شودسبب مى   ،نفس ادراكعقل به عمل  اين است:  و مقصود از دعوت نمودن  
  ،عقلي ه  احكام  از  مقصود   :گفت  توانپس مى   .انجام فعلى كه شايسته است در نفس شخص حادث گردد

 .باشدمى  آن  آراء   و  عملى عقل  مدركات 
 :  3نکته 

ل   معناىه  ب  قبح  و  حسن  كه  عقلى  از  مقصود زيرا كمال و نقص   ؛ رى استنظ  عقل   همان  ،كندمى   درك  را  او 
 .هستند دادن انجام سزاوار كه اعمالى از  نه  باشداز امورى است كه شايسته دانستن مى 
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 : 4نکته 

  شايسته  و  سزاوار  آن   ترك يا   فعل  كه  كندرا نيز درك مى  اين  ؛ اگر عقل كمال يا نقص فعلى را ادراك نمود
عقل عملى فعلا پس از حصول عقل   يعنى  ؛جويداستمداد مى ظرى  ن   عقل   از  ،عملى  عقل   رو  اين  از   ؛است

 .گرددنظرى حاصل مى 
 :  5نکته 

م استه  مقصود از عقلى كه مدرك حسن و قبح ب   ملايمت   آنكه  چه  ؛ باشدهمان عقل نظرى مى  ،معناى دو 
كه عقل شايستگى فعل   البته  ؛ است كه شايسته دانستن است  امورى   از   ، مفسده  و  مصلحت   ملايمت،  عدم   و

 .نمايدمىيا ترك را بر طبق آنچه معلوم است ادراك 

 


